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سزایی های چندگانة شخصیت تاثیر بهلاکان با مطرح کردن نظریة ساحت ژاک

 های خیالی، نمادین،ساحت طرحوی با  .در تکمیل روند روانشناختی فروید داشت

کوچک، روند رشد روانی شخصیت را به طور عمیق مورد بررسی  امر واقع و ابژة

در هر حال یست، گانة فروید نسهشباهت به مراحل یقرار داده است، این مراحل ب

ه ادبیات داشت سزایی در مطالعات اجتماعی، زنان ونظریات روانکاوی لاکان تاثیر به

آید. روند سیر های مهم نقد ادبی و روانشناختی به شمار مییکی از دیدگاه و

های ادبی همواره از مباحث مورد توجه ها و رمانتکامل شخصیت در طول داستان

تحلیلی -در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی رفته،به شمار میمحققان 

های رمان کوتاه ملکوت شده است. ملکوت سعی در توصیف روند رشد شخصیت

ان ادبی بوده است قنوشتة بهرام صادقی همواره مورد توجه پژوهشگران و محق

پردازش  چرا که قلم گیرا و جذاب سورئالیستی نویسنده، این داستان را مستعد

های گوناگونی توصیف در این رمان شخصیت های گوناگون کرده است.از دیدگاه

شدة م.ل و نیز دکتری  های فردی با نام کوتاهترین آنها شخصیتاند که مهمشده

، هر های بسیاری داردها و شباهتزندگی این دو فرد نزدیکی .به نام حاتم است

. حوة کنار آمدن آنها با این موضوع متفاوت استاند، اما ندو فقدان را تجربه کرده

رو م.ل با قطع اعضای بدن خود، سعی در فراموشی خلاهایی دارد که با آنها روبه

شده، او سرانجام ورود به مرحلة نمادین را پس از طی مشکلات بسیار با تصمیم 

ر ع رویدادهایی از جانب دکتوپذیرد، اما وقبه بازگشت به زندگی اجتماعی می

 شود.نامد، مانع این اتفاق میحاتم، که لاکان آن را امر واقع می
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 . مقدمه1

های حلقة ادبی ترین چهره( ملقب به صهبا مقداری، یکی از مطرح١٣١٥-١٣٦٣) بهرام صادقی

در ١٣٥٥اصفهان )جنگ اصفهان( بود، اولین داستان او با عنوان فردا در راه است، در سال 

های کوتاه بهرام صادقی را نیز مجلة سخن منتشر شد، این مجله تعدادی دیگر از داستان

جایزة ادبی فروغ فرخزاد به بهرام  ١٣٥٤ها انداخت، در سال زبان منتشر کرد و نام او را بر سر

شان اهدا شد. عمدة تمرکز بهرام های ادبیچنین هوشنگ گلشیری بابت فعالیتصادقی و هم

ها دو کتاب ملکوت و سنگر و ترین آنهای کوتاه بود که از معروفصادقی بر نگارش داستان

گر رستاخیز هم ه ملکوت نوشتة بهرام صادقی که روایترمان کوتاباشد. های خالی میقمقمه

 باشد این ظرفیت را دارد تا از طریق رویکردهای مختلف بررسی شود.زمان چند شخصیت می

رویکرد  توان شخصیت و تغییرات آن را مورد بررسی قرار داد،از جمله رویکردهایی که می

های خیالی و نمادین مورد بررسی حتدر این دیدگاه، فردیت در سا روانشناختی لاکان است.

ی دو کاراکتر م.ل و دکتر حاتم مورد بررسی در این تحقیق روند رشد شخصیت قرار گرفته است.

، هدف این تحقیق در مرحلة اول، گنجاندن رویدادهای زندگی این دو شخص قرار گرفته است

و، فقدان و از دست لاکان است، مسئلة مشترک در زندگی هر د کدر دیدگاه روانشناختی ژا

رو است که تا آخر دادن است، م.ل با فقدان مادر و دکتر حاتم با فقدان پسری جوان روبه

شود و از قضا پسر جوان م.ل بوده است. در ادامه سعی بر آن شده داستان نامش گفته نمی

است تا امر واقع و ابژة کوچک دربارة هر شخصیت مطرح شده است، سیر رشد روانی هر 

پیماید، دکتر حاتم سعی در رویایی با فقدان و درد حاصل از آن با گرفتن صیت راه میشخ

اش امید بازگشت به زندگی ماندهانتقام از تمام بشریت دارد، در حالیکه م.ل با یک دست باقی

پروراند؛ در مرحلة آخر نیز مجاز و استعاره در که بخش دیگری از نظریة لاکان را در ذهن می

 ، در این داستان مورد بررسی قرار گرفته است.باشدمی
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

در  .فروید آغاز شد دای زیگمونبررسی مراحل تاثیرگذار بر زندگی انسان با طرح سه مرحله

)برای پسران( و  این مراحل، شخصیت کودک در کش و قوسی که فروید آن را عقدة ادیپ

گیرد، لاکان نیز تحت تاثیر این نظریه، خواند، شکل می)برای دختران( می عقدة الکترا

تر از نگاه کند، اما تاثیر زبان در نگاه او بسیار ویژههای خیالی و نمادین را مطرح میساحت

باشد، پرداختن به این مراحل و یافتن کدهای مربوط به هر کدام، این مسئله می فرویدی به

هایی ساحت خیالی زندگی م.ل و دکتر حاتم چه ویژگیاست. اینکه از جمله اهداف این تحقیق 
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کدهای مربوط به ساحت نمادین در زندگی این و شناسایی  کنداز شخصیت آنان را بیان می

از جمله سوالات و مواردی  کوچک، امر واقع و استعاره در رمان ابژةو بازتاب  دو شخصیت

  است که در این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد.
 

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش 1-2

شناسانه و از آنجایی که رمان ملکوت ظرفیت خوانش و نقد از منظرهای گوناگون ادبی، روایت

دریچة نظریة لاکان، ابعاد روانشناسانة آن را برای مخاطب و را داراست، بررسی از  روانکاوانه

مشخص کردن ساحت خیالی در زندگی و رشد روانی در دو  سازد.خواننده بهتر نمایان می

بررسی کلید ، ارائة تصویری از ساحت نمادین این دو شخصیت، شخصیت م.ل و دکتر حاتم

از اهداف این  ای و مجازی رمانارائة مفاهیم استعارهو  واژگان ابژة کوچک و امر واقع در رمان

 پژوهش است.
 

 . پیشینة پژوهش 1-3

لاکان و بازتاب آن در ادبیات صورت گرفته است. در  ةتا کنون تحقیقات زیادی راجع به نظری

 اند.های کوتاه و اشعار از دید نظریة لاکان مورد بررسی قرار گرفتهها رمان، داستاناین پژوهش

برانگیز برای محققان بوده های مورد علاقه و چالشعلاوه رمان کوتاه ملکوت نیز از سوژه به

 است.

   ( شعر زمستان را از منظر نظریة لاکان مورد بررسی قرار داده است، بر اساس ١٣٨٨پاینده )    

ادیپی آغاز این تحقیق، شعر در همان ابتدا که با عبارت »بیا بگشای در، دلتنگم« با تمنایی 

شود که سوژه برای عنوان ابژة کوچک یا ابژة جانشین معرفی میشود، در ادامه پیر ترسا، بهمی

مرده، برد، در نهایت با تعبیر »زمین دلایجاد همانندی این ابژه با مادر، به آغوش او پناه می

ای یافتن سقف آسمان کوتاه، غبارآلوده مهر و ماه، زمستان است« این تلاش و جستجو بر

 شود.فایده تلقی میچون ابژة اصلی، بیای همابژه

( شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فروغ فرخزاد را با خوانشی ١٣٩٠رضا ابراهیمی)    

لاکانی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که این شعر تنها بیانگر یک سرخوردگی و شکست 

بیند که معصوم کودکی و یکی بودن با مادر می نیست بلکه فروغ خود را در دنیای پاک و

در این دنیای نمادین  .شودیکباره از آن جدا شده و وارد مرحلة قانونمند بزرگسالی می

داند، دیگران مانند »دیگری بزرگ« صادق نیستند و هر بزرگسالانه که شاعر آن را آلوده می

ه جای آن »دیگری بزرگ« دارد ها بچه انسان سعی در جایگزین کردن یکی از این دیگری
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دست  ،بخشی که در دنیای خیالی معصومیت تجربه کردهتواند به حس صادقانه و لذتنمی

 سازد.یابد و درک این ناتوانی او را افسرده و مایوس می

پردازی را در رمان ملکوت مورد بررسی ( شخصیت و شخصیت١٣٩٢) تبارگودرزی و ابراهیم    

فرعی داستان جدا شده و در ادامه به  های اصلی واین پژوهش شخصیت اند؛ درقرار داده

های بررسی شخصیت از نگاه ایستا و پویا بودن پرداخته است، در نهایت نیز شیوه

 اند.شوند در رمان مورد بررسی قرار گرفتهپردازی که شامل مستقیم و غیرمستقیم میشخصیت

محققان  اند،ئالیستی به بررسی ملکوت پرداخته( با نگاهی سور١٣٩٩عزیزی و صادقی شهپر )

توان ملکوت را یک اثر سورئالیستی صدد پاسخ به این پرسش هستند که آیا میاین پژوهش در 

استفاده از  نگارش خودکار، جمله:از قلمداد کرد؟ در نهایت با توجه به شگردهای نویسنده 

های عجیب و غریب و درآمیختن ناشاره به مکا عشق اروتیک، طنز و جنون، خواب و رویا،

 توان ملکوت را یک اثر سورئالیستی دانست.واقعیت با خیال می

آبادی را بر اساس مبانی روانشناسی ژاک ( رمان شکار کبک از رضا زنگی١٤٠٠) مرادی    

از نظر محقق آنچه باعث تعلیق دائمی و بدگمانی شخصیت  لاکان مورد بررسی قرار داده است،

تان نسبت به نظم اجتماعی شده است، گذر این شخصیت از دوران کودکی به اصلی داس

بزرگسالی یا به تعبیر لاکان، از ساحت خیالی به ساحت نمادین به دلیل فقدان مادر و 

 ناکارآمدی نقش پدر است.

( شعر تطاول پیوستگی از طاهره صفارزاده را بر مبنای رویکرد روانکاوی ١٤٠٣) اشکانی    

لاکان مورد بررسی قرار داده است، بر اساس نتایج این تحقیق، ابژة دیگری بزرگ یا ژاک 

مطلوب تمنای سوژه موفق به ارضای میل سوژه در رسیدن به آرامش و برخورداری ناشی از 

حضور آن در ساحت خیالی نشده است، گلایة سوژه از مطلوب تمنا و اشاره و توجه او به زمین 

ای که گویا زمین را به نوعی رقیب و معارض خود در ارتباط با مطلوب هدر هنگام وصل به گون

 داند، به این امر اشاره دارد.تمنا می
 

 پردازش تحلیلی موضوع. 2

ای است، هر کدام های خیالی و نمادین و نیز بیان استعارهدهندة ساحت رمان ملکوت، بازتاب

توان از بعد مجازی آنها مورد بررسی قرار داد، به علاوه ا میرها و رویدادها ها، مکاناز شخصیت

منظرگاه روانشناختی لاکان، قابل  زهای داستان، اابعاد ساحت رشد روانشناختی شخثیت

 بازبینی هستند.
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 مبانی نظری روانشناختی لاکان. 2-1

گردد. او در تبیین شود آغاز میای که در حیث خیالی مطرح میلکان با مرحلة آینه ةنظری

نظریة خود به تحلیل و تفسیر سیر تکوینی کودک از ابتدای تولد تا زمان دستیابی به زبان 

به این معنا که تا  ید،آ»لکان معتقد است انسان به صورت نارس به دنیا می پردازد.تکلم می

تواند حرکاتش را با هم هماهنگ کند. وقتی کودک به شش ماهگی ولد نمیپس از ت مدتی

دست بیاورد. او با دیدن تصویر کند این همذات پنداری و هماهنگی را بهسعی می رسد،می

شدن  کند. یعنی کودک ناچار است به منظور برخوردارخودش در آینه بر این مشکل غلبه می

 بیندبا موجودی موهوم که در آیینه می نوان یک من،از درکی آغازین از هستی خود به ع

 (٤٦: ١٣٨٤،)مکافی «.های تن خود را نادیده بگیردناهماهنگی همانندپنداری کند و
 

 ساحت نمادین

نقش پدر اهمیت  مادر دارای محوریت بود اما با ورود به ساحت نمادین، در ساحت خیالی،

دخالت پدر در رابطة   پاشد،ورود پدر از هم میکند و وحدت خیالی کودک و مادر با پیدا می

ممنوعیت و ، سازد: ناکامیبه ظاهر متفاوت آشکار می ةخودش را در سه گستر کودک،-مادر

 در دیدگاه لاکان، .آشنایی با زبان است کند،محرومیت. آنچه در این مرحله اهمیت پیدا می

و او را تابع یافته سوژه تسلط  شود بلکه این زبان است که بر»سوژه بر زبان چیره نمی

در این مرحله حس فقدانی که در ساحت خیالی ( ٣٣: ١٣٨٨ه، )پایند «.کندقانونمندی خود می

شکل گرفته بود، با از دست دادن اتحاد میان مادر و کودک پررنگ شده و کودک سعی در 

ساحت نمادین را  لاکان ورود کودک به کند.ایجاد انسجام درونی با تمرکز بر قانون پدر می

داند که در آن کودک از مادر جدا شده و ذهن او به دو ساحت آگاه همگام با تجربة فقدان می

 شود.و ناخودآگاه تقسیم می
 

 امر واقع

در تضاد با دو امر خیالی  ماند ودر ابتدا لاکان امر واقع را به عنوان چیزی که در جای خود می

امر  اما بعدها با وارد کردن مباحثی نظیر: تروما و رانة مرگ،و نمادین است مطرح کرده است 

کند.»چیزی اضافه که هرگز به طور واقع را بر هم زنندة نظم ساحت نمادین معرفی می

 (١١٧: ١٣٩٦)هومر «.شودکامل،جذب امر نمادین و واقعیت نمادین نمی
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 ابژة کوچک

بلکه حسی است  نیست که بتوان آن را پیدا کرد،ای اما ابژه ابژة کوچک فقدان دیگری است،

تواند این ابژه هم می مداوم که همانند یک فضای خالی همواره در پی پر کردن آن هستیم،

توان ابژة کوچک را پس می خرابی ایجاد کند و فقدان را بیافریند و هم آن را پوشش دهد.

. پس هر ده و یا فاقد آن باشداش کم شای بدانیم که چیزی از زندگیاحساس مداوم سوژه

 شود.آنچه که یاد و اتحاد با او را در مرحلة خیالی زنده کند، ابژة کوچک نامیده می
 

 . خلاصة داستان2-2

شود، همراهان او که یک منشی جوان، مردی ت، آغاز میکتاب با حلول جن در بدن آقای مودّ

گیر و یا پزشکی امید یافتن جنچاق و فردی ناشناس هستند، با اتومبیلی، شهر را به 

کشان به داخل خانه یابند و او را کشانپیمایند، تا آنکه خانة دکتری به نام حاتم را میمی

برند، شهرت این دکتر ساختن صابون از مردمی است که خودش آنها را کشته، اما او در می

داند، در جریان این کند و خودش را طبیب میگفتگو با منشی جوان، این مسئله را رد می

کشد، جن به ای به معدة آقای مودت، جن را بیرون میلوله نها، دکتر با وارد کرددیالوگ

شود، در آن ای نوشته و محو میمحض بیرون آمدن از بدن آقای مودت، رمزی را روی برگه

برگه آمده است که آقای مودت، به سرطان دچار است و مرگ زودرسی به سراغش خواهد 

هایی گوید، سپس آمپولد، اما دکتر حاتم این موضوع را فقط به ناشناسِ همراه مودت میآم

را که بنابر ادعای او جوانی آفرین اند، به منشی جوان و مرد چاق )از همراهان آقای مودت( 

ها، چیزی جز یک سم کشنده و خطرناک شود که این آمپولکند، در ادامه معلوم میتزریق می

ها ساخته است. فصل بعدی داستان به دکتر حاتم آنها را برای انتقام از انساننیستند که 

پردازد، جایی که او تنها با یک دستش مشغول نوشتن است، او در آرزوی های م.ل میمونولوگ

ای فراموش کردن است، کاری که تا کنون از عهدة آن برنیامده است، مردی است که در خانواده

که با مرگ مادرش، تمام  به شدت به مادرش وابسته بوده است، به طوری و مرفه زندگی کرده

شود و رنج اصلی اند، اما ماجرا به مرگ مادر ختم نمیاش به پایان رسیدهروزهای خوش زندگی

او از کشتن پسرش با دستان خودش است، زیرا که پسرش به شدت وابستة پزشکی به نام 

که سعی در فراموش کردن این فاجعه دارد، هر بار  حاتم شده است. پس از کشتن او، پدر

کند تا در نهایت با یک دست راست و همراهی شکوی عضوی از بدن خود را قطع می

خواهد کند که میرسد، پس از چند روز، او ادعا میخدمتکارش، به خانة دکتری حاذق می

ما دکتر حاتم، فراموشکار دوباره زندگی را تجربه کند و روزهای خوبی برای خود بیافریند، ا
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)پسر م.ل( در دلش هنوز زنده است، سپس تصمیم  نیست و درد مرگ دوست و همرازش

آفرینی را به م.ل دهد، چرا که خود م.ل خواهان زندگی گیرد که معجون سرزندگی و جوانیمی

 بهم شود، چون حاتدوباره است، در این میان، معشوقة دکتر با نام ساقی، توسط او کشته می

سرّ و راز او با شکوی خدمتکار پی برده است، داستان با ورود دکتر حاتم به جمع آقای مودت 

ای که در آن سکتة مرگ چاق، تقلای منشی جوان برای یابد، صحنهو همراهانش پایان می

 شود.ها دیده مینمردن و خوشحالی آقای مودت از تزریق نکردن آمپول
 

 وت. روانکاوی لاکان و ملک2-3

 ساحت خیالی در رمان ملکوت:

فقدان و عدم درک شخصیت  بیانگر اتحاد با شخص مادر، خاطرات کودکی شخصیت م .ل،

م.ل از بیماران دکتر حاتم است که در اتاق بالای خانه دکتر ،به مرور ذهنی . مستقل او هستند

ام داشتم و با خانواده»مثل همان روزی شده بودم که دوازده سال  پردازد:اش میاتفاقات زندگی

های سرخِ باغچة جلوی روز که در ایوان باغ نشسته بودیم و من با گلآن به باغ رفته بودیم،

های خودرو عطر خود را با نسیم گذشت و بوتهکردم؛ جوی آب از کنار باغچه میایوان بازی می

بودند و من باز ها پشت سرم به جست و خیز و بازی مشغول فرستادند؛ بچهتا دوردست می

 کشاند؛تنهایی می سوی انزوا وچیزی بود که مثل همیشه مرا به هم از آنها کناره گرفته بودم،

دستم از  ای در انگشتانم له شد،ناگهان مادرم از قفا صدایم زد و در همین وقت بود که غنچه

دستش را به زد و دیدم که در دوردست صدایم میو من مادرم را می تیغ خار آتش گرفت...

مادر من هنوز  مادر، خواستم فریاد بزنم:خواستم جوابش بدهم. میمی سویم دراز کرده بود،

در این بخش راوی از حالتی  (٣٨-٣٩)ملکوت، پناهم...«ام، من هنوز معصوم و بیساله دوازده

ن کودکی بار آن را در دوراگوید که چند باری به سراغش آمده و برای اولینآور سخن میخلسه

بردکه در به آغوش مادرش پناه می شوند وتجربه کرده است، زمانی که دستانش زخمی می

زمانی که شخصیت معصوم است و هنوز با قوانین  ید،آاین وابستگی نوعی اتحاد به چشم می

 »زمانی که مادرم را از دست دادم، کند:در ادامه م.ل بیان می ها آشنا نشده است.و مرزبندی

که این جملات بیانگر فروپاشیدن  ام«تم در واقع خودم را برای همیشه از دست دادهدانس

شده بر اثر این جدایی است. از نظر م.ل تنها کسی  نیز ضربة وارد اتحاد میان مادر و کودک و

گویی به همان زمان  تکه شده است،اکنون که تکه شخص مادر است. توان به او پناه بردکه می

م.ل خودش را پس از مرگ مادرش، . برگشته است و من واحدش فروپاشیده استخیالی 

وقت بود که دانستم در وقتی او را از دست دادم، همان »اما مادرم... یابد:متلاشی و آشفته می
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تمام مفاهیمی که یاد مادر را برای ( ٤٠)همان،م« اواقع خودم را برای همیشه از دست داده

مندی آن به شخصیت راه نیافته صویری هستند، در واقع هنور زبان و نظامکنند، تم.ل زنده می

های گرمی داشت که بوی کس که مرا در رویا بوسید . تاج نور بر سرم نهاد و دست»آن است.

»ومن با  اند:با زمانی که با مادرش در حیاط دوران کودکی بوده( ٥٥)همان، «.دادمادرم را می

های گذشت و بوتهکردم، جوی آب از کنار باغچه میایوان بازی می های سرخ باغچة جلویگل

 (٣٨)همان، «.فرستادندخودرو عطر خود را با نسیم تا دوردست می

ساحت خیالی برای شخصیت دکتر حاتم، پسر جوان م.ل است که برای او یک دوست به     

جدایش کردند، من در  رحمی و سنگدلی از من»از همان کس که با بی تمام معنا بوده است:

ها و مقابل آن فاجعة دهشتناک هیچ چاره و پناهی نداشتم، جز آنکه بار دیگر به قعر سیاهی

 (٦٩)همان، «.آتش دوزخم پناه ببرم
 

 ساحت نمادین در رمان:

ساحت نمادین با نام پدر و قوانین همراه شده است، شخصیت م.ل تمایل چندانی به حرف 

او احساس خود را اینگونه بیان  کند،زمانی که پدرش خودکشی می ندارد،زدن دربارة پدرش 

( ٤٠-)همان« .چون دوستش نداشتم و زیاد هم ندیده بودمش.. »من ناراحت نشدم، میکند:

واضح است که پس از مرگ مادر، پدر نتوانسته است سوژه را در آرامش نگه دارد و آغوشی 

 د، از این رو م.ل به او اعتنایی ندارد.چون آغوش مادر را به روی او بگشایهم

پدر برای اعمال قوانین از  شوند،زبان و قواعد و قوانین با هم همراه میر، در این مرحله، پد    

کند؛ شخصیت م.ل با جدایی از مادر و سپری کردن دهنده است استفاده میابزار زبان که نظم 

ام را »خانه پذیری ندارد:خوشی از پدر و جامعهمرحلة اول کنار نیامده است از همین رو دلِ 

 کنم،هایم را مرتب مسواک میدندان شوم،ها زود از خواب بلند میصبح زنم،رنگ و روغن می

شوم در این دریاب بزرگ، در این اقیانوس یکسان و یکرنگی به این ترتیب قطرة ناچیزی می

هر چندکه حقیر  با همان علاقه و آداب، شومها است. یکی مثل آنها میکه اسمش اجتماع آدم

م.ل در  (٨٦-)همان «.امو پوچ و احمقانه باشند و با آنکه خودم آنها را صد بار به مسخره گرفته

کند که تصمیم گرفته است به زندگی عادی بازگردد:»تصمیم یادداشت روز دهم عنوان می

گر به سوی زندگی و خورشید، ام که آخرین دستم را نگه دارم و به کمک آن بار دیگرفته

اما دربارة این تغییر چندان خرسند به نظر ( ٤٩)همان، «.فضای باز و هوای تازه باز گردم

به  گاه سست و حقیری،آوری خواهم داشت و چه تکیهانگیز و خنده رسد:»چه وضع تاثرنمی

 ()همان اش چیست؟«وقت فایدهزندگی برگردم، آن
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 امر واقع در رمان:

هایی از ناآرامی شخصیت م.ل هرگز به طور کامل مرحلة نمادین را جذب نکرده است، بلکه رانه

و پریشانی اندک ورود او به این مرحله را برهم زده است، کشتن پسر، بریدن زبان شکو و کوچ 

وقت آن» اند:پذیری شخصیت را آشفته ساختهکردن از خانة پدری، رویدادهایی هستند که نظم

»آخ  خون از سوراخی مورب فواره زد، او گفت: را در قلبش فرو بردم و بیرون کشیدم،دشنه 

م.ل سپس زبان شکوی خدمتکار را از ترس گفتن واقعه ( ٤٨)همان، پدر!چرا مرا واگذاشتی؟«

خیزد و برای فراموش کردن تمام بُرد، او حتی با امر واقع به مواجهه بر میبرای دیگران می

»باز دلم  .کند تا به قول خودش فراموش کندر بار عضوی از بدنش را جدا میاین رویدادها، ه

توانم فراموش کنم دانم که نمیخواهد فراموش کنم و هیج نفهمم، اما ای فراموشی! میمی

 (٣٢)همان،« .زیرا تو نیستی و فراموشی در جهان وجود ندارد
 

 ابژة کوچک در رمان:

احساس خلأیی که سوژه در پی  ابژة کوچک، فقدان دیگری است،چه پیشتر عنوان شد، چنان

کوشند این گر فقدان هستند، از این رو میهر دو تجربه ،پر کردن آن است، م. ل و دکتر حاتم

)که برای م.ل مادرش و برای  جای خالی را با جایگزین پر کنند، جانشینان ابژة از دست رفته

آیند، ابژة جانشین برای دکتر حاتم، در ین به شمار میدکتر حاتم پسر جوان است( ابژة جانش

نام زن جوان منشی است که با آقای  دو شخصیت ملکوت و ساقی تجلی یافته است. ملکوت،

این نام، دکتر را به یاد آخرین زن جوان و  مودت و دوستانش در شب حلول جن همراه بود،

است، اما به شخصیت ساقی بیشتر پرداخته اندازد که تازه او را به خاک سپرده زیبایش می

شود، زنی زیبا و جوان که در نهانخانة زندگی دکتر جای دارد، یک کولی عاشق که بر می

سانس لاکانی است کند، ساقی بیانگر ژوئیخلاف نظر پدر و مادرش با دکتر حاتم ازدواج می

آفریند، او به ساقی تم میتنفر، شک و یقین، لذت و رنج را در دکتر حا و ترکیبی از عشق و

اما در ، کندخواند، زیبایی ساقی او را سحر و افسون میورزد، او را زیبا و باهوش میعشق می

 داند که این عشق دوام چندانی نخواهد داشت.مقابل به او شک دارد و می
 

 کارکرد استعاره در رمان:

آید، بلکه سوژه در آن ساخته و یاز دیدگاه لاکان استعاره تنها یک آرایة ادبی به شمار نم

جایی و ادغام در تشریح ناخودآگاه شود، همانگونه که فروید از اصطلاحات جابهپرداخته می

بهره گرفته است، لاکان نیز از کلمات مجاز و استعاره استفاده کرده، اما از نظر لاکان ناخودآگاه 

توان به آن های تمثیل و نماد میشده و نامنظم متروک نیست، بلکه با راهیک اتاق فراموش
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باشند که در آفرینش و ساخت سوژه تاثیر متصل شد، نمادها یکی از نمودهای استعاره می

ای از نمادها است که هر کدام به دنیای سزایی دارند، رمان ملکوت نیز دربردارندة مجموعهبه

 ها متصل هستند.ناخودآگاه سوژه

نی چموش در بدن آقای مودت که از قضا به سرطان نیز دچار نماد جن: داستان با حلول ج    

برند، جن همراهان او برای درمان وی را نزد دکتری حاذق به نام حاتم می .شوداست، آغاز می

کند، جن ای حبس میدکتر حاتم آن را در لوله دهد وبیماری مودت را به حاتم گزارش می

تلقی شده است، عنصری که نوعی پیشگویی تلخ  زنندگی آرامش و ایجاد آشفتگی نماد برهم

 از آینده را با خود به همراه دارد.

نماد ملکوت: منشی جوانی که همراه مودت به دکتر حاتم مراجعه کرده است، از زن جوانش     

از قضا نام معشوقة پیشین دکتر حاتم نیز ملکوت  گوید که نامش ملکوت است،برای او می

 گر تعلیق و ماندن بر دوراهی است.نام تداعیبوده است، این 

نماد باغ نارنج: نارنجستان بیانگر گناه ازلی و ابدی فرزندان آدم است، اینکه انسان با گناه     

آغاز شده و گریزی از این سرنوشت مختوم ندارد. این مکان جایی است که ساقی، معشوقة 

 شود.ام هم در آنجا مرتکب گناه میکند و سرانجدکتر حاتم چند باری به آن اشاره می

بیند، پس زبانش را رساند، شکو او را مینماد شکو: زمانی که م.ل پسرش را به قتل می    

 شود.کشد، شکو نماد وجدان و من اجتماعی است که توسط سوژه پنهان میبیرون می

 

 گیرینتیجه. 3

ه، همان میل و اشتیاقی است آنچه که ژاک لاکان تحت عنوان ساحت خیالی از آن یاد کرد

که در وجود شخصیت م.ل و دکتر حاتم نسبت به مادر و پسر جوان شکل گرفته بود، در این 

برد، ایماژهایی که تنها شامل مرحله از رشد روانی، فرد در آسایش و آرامش کامل به سر می

شده در دست هها، غنچة لجوی آب کنار باغچه، جست و خیز بازی بچه شوند نظیر:تصویر می

پذیری که شود، با ورود زبان و نظمکودک و... تا آنکه مرحلة نمادین در زندگی فرد پدیدار می

گیرد، م.ل با پایان دوران خوش مرحلة خیالی همراه است، حس فقدان در درون فرد شکل می

 با از دست دادن مادرش همیشه احساس ناخوشایندِ از دست دادن و یتیم شدن را با خود

گاه پر کند، ضربة این فقدان وارد شده به حدی است که احساس خلا آن هیچحمل می

شود، خصوصا که م.ل رابطة خوشایندی با پدرش ندارد، در واقع ورود او به مرحلة نمادین نمی

 ناموفق بوده است که همین بیانگر اهمیت نقش پدر در بازآفرینی و احیای شخصیت آسیب

اند، در وجود هایی از ناآرامی که هرگز جذب امر نمادین نشدهان تکانهیده است. در این مید
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کند، پسری آفرینند، م.ل از رنج فقدان دست به کشتن تنها پسر خود میشخصیت ناآرامی می

انداخت. در که به عنوان یک ابژة کوچک) سوژة جانشین( او را به یاد ابژة اصلی یعنی مادر می

های کوچک برد با این تفاوت که ابژهیز از همین فقدان رنج میمقابل شخصیت دکتر حاتم ن

کدام آن حس اقناع و آرامش ابژة شود که هیچهای بسیاری را شامل میدر زندگی او معشوقه

پروری دهند، از این رو شخصیتش به سمت انتقامجویی و کینهاول )پسر م.ل( را به او نمی

ها دارد، در رود تا حدی که با ساختن داروهای مرگ، سعی در کشتن تمام انسانپیش می

ناکامی مواجه  رفته با مرگ، شکست وواقع تمام تلاش های شخصیت برای یافتن ابژة از دست

 شود. می
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 شناسیکتاب

فصلنامة زبان ، «خوانش لاکانی شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل زرد»( ١٣٩٠) ابراهیمی، رضا

 ١-٢٤، صص٩ة، سال سوم، شمارو ادب فارسی

پردازی در رمان ( شخصیت و شخصیت١٣٩٢) ، ابراهیمتبارابراهیم؛ اسدالله زاده گودرزی، بیتا

 ١١٩-١٤٤، صفحات ٣١ملکوت، مطالعات نقد ادبی، شماره

نقد روانکاوانة شعر تطاول پیوستگی طاهره صفارزاده بر مبنای رویکرد »( ١٤٠١)اشکانی، مریم 

 ٦٣-٧٦صص، ٥ة شمارسال سوم، ، های نوین ادبیپژوهش، «نقد روانکاوی لاکان

زبان فصلنامة  «،کاوی لاکاننقد شعر زمستان از منظر نظریة روان»( ١٣٨٨پاینده، حسین )

      ٢٧-٤٦صص ، ٤٢ة شمارفارسی،  ادب و

 تهران: کتاب زمان ،ملکوت ،(١٣٧٩صادقی، بهرام )

، «سورئالیسم در رمان ملکوت بهرام صادقی» ،(١٣٩٩) رضا ،عزیزی، نادیا و صادقی شهپر

 ٦٦-٩٣ ص، ص١٠ةشمار، های ادبیپژوهشنامة مکتب

آبادی بر اساس مبانی روانشناسی نقد رمان شکار کبک از رضا زنگی» ،(١٤٠٠مرادی، ایوب )

 ٩٥-١٢٥ ص، ص٦٢ة ، شمارفصلنامة پژوهش زبان و ادبیات فارسی «،ژاک لاکان

 تهران: مرکز مهرداد پارسا، ترجمة ،ژولیا کریستوا ،(١٣٨٤) نوئل، مکافی

: تهران ، ترجمة محمدعلی ابراهیمی و محمد ابراهیم طاهایی،لاکانژاک ( ١٣٩٦هومر، شون )

 ققنوس
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Jac Lacan, through his theory of the multiple realms of personality, 

made significant contributions to the development of Freudian 

psychology. By introducing the realms of the Imaginary, the 

Symbolic, the Real, and the "objet petit a," Lacan deeply explored 

the stages of psychological development. These stages are somewhat 

similar to Freud's tripartite model. Lacan's psychoanalytic theories 

have had a profound impact on social studies, women's studies, and 

literature, becoming one of the key approaches in literary and 

psychological criticism. The evolution of character development in 

literary stories and novels has always been a focal point of 

researchers. This study, using a descriptive-analytical method, aims 

to describe the character development process in Bahram Sadeghi’s 
novella Malakut. Malakut has consistently attracted the attention of 

literary scholars, as the surrealistic and captivating writing style of 

the author has made the story suitable for analysis from various 

perspectives. The novella portrays several characters, with the most 

prominent being an individual known by the abbreviated name M.L. 

and a doctor named Hatam. These two characters share many 

similarities in their lives, particularly their experiences of loss. 

However, their ways of coping with this loss differ. M.L., through 

the severing of his body parts, attempts to forget the voids he faces. 

He ultimately accepts entry into the Symbolic realm after facing 

numerous challenges by deciding to return to social life. However, 

the events orchestrated by Dr. Hatam-what Lacan refers to as the 

Real-prevent this from happening. 
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